
 
  

بررسي مباني نظري رويكرد جداسازي در آموزش و پرورش 
  ايران استثنايي

  1مجيد قدمي
  15/11/1391 :تاريخ پذيرش   18/8/1391:تاريخ وصول

  چكيده
كاود و با تبيين مباني فلسفي اين  اين مقاله مباني نظري رويكرد جداسازي در آموزش و پرورش را مي

نگري در اين مباني و اصول، مكتب فلسفي  دهد و با ژرف ررسي قرار ميرويكرد، اصول تربيتي آن را مورد ب
در اين پژوهش توصيفي و تحليلي از . كند را كه در بروز رويكرد جداسازي نقش اساسي داشته معرفي مي

نظران و فيلسوفان تربيتي بهره گرفته شده  منابع مختلف حاوي نظريات و مستندات فلسفي و تاريخي صاحب
ين پژوهش، نظريات و ديدگاههاي مندرج در كتابها و مقالاتي كه در حوزه مباني فلسفي در ا. است

ها و پايگاههاي اطلاعاتي  جداسازي در آموزش و پرورش ارائه گرديده و مجموعه نظرياتي كه در كتابخانه
يكرد دهد كه رو نتايج اين پژوهش نشان مي. اند اند واكاوي شده در حوزه جداسازي، در دسترس بوده

جداسازي در آموزش و پرورش استثنايي متأثر از ديدگاه مدرنيسم است كه با توجه به اين رويكرد فلسفي و 
با اين تبعات آموزشي و اجتماعي . اجتماعي، وجود برخي پيامدهاي تربيتي و آموزشي اجتناب ناپذير است

ستثنايي و به ويژه محروم ماندن آموزان ا و با عنايت به وضعيت اقليمي كشور و كمي پوشش تحصيلي دانش
آموزان استثنايي ساكن روستاها از آموزش رسمي، رويكرد جداسازي در نظام آموزش و پرورش  دانش

بلكه بايست از رويكردي در آموزش و پرورش استفاده شود كه زمينه توسعه هر چه بيشتر . شود توصيه نمي
  .را در كشور فراهم كنداستثنايي پوشش تحصيلي افراد 

  آموزان استثنايي، جداسازي، مدرنيسم آموزش و پرورش، دانش :كليد واژگان

                                                                                                                   
  Email: drghadami50@gmail.com              .لمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشعضو هيات ع 1.
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هـاي خلقـت اسـت و حقيقتـي اسـت كـه        و زيبـايي  هـا  واقعيـت ي فـردي از  ها تفاوتوجود 
توجهي به آن اجراي عدالت را در جامعه با خطر مواجه نموده و از جهات مختلف بـراي   بي

از  درصـد  10دهد كه بطور طبيعي نزديك بـه   مي تحقيقات نشان. شود مي  ساز جامعه مشكل
از ضعيف تـا شـديد در جهـات     ها تفاوتجمعيت هر جامعه با ديگران متفاوت هستند و اين 

و  1هالاهـان (نمايـد   ، جسمي، و رفتـاري نمـود پيـدا مـي     مختلفي چون بينايي، شنوايي، ذهني
دهد كه آمـوزش   ن ميهاي تاريخي نشا بررسي ).1376، 4و گالاگر 3؛ كرك1375، 2كافمن

اولين اقدامات در اين خصـوص  . سال قدمت دارد 200و پرورش استثنايي در جهان بيش از 
با ظهور ديدگاهها و . با تأكيد بر جداسازي افراد استثنايي از افراد عادي صورت گرفته است

نظريات تربيتـي جديـد بـه خصـوص در دوره معاصـر شـاهد تغييـر در آمـوزش و پـرورش          
  .)همان منبع( در جهان و در ايران هستيم استثنايي

هاي درسي و تحصيلي  ثر بودن نسبي برنامها  كم ي اخيرها سالنتايج تحقيقات در اگرچه 
آمـوزش  نـد كـه   نك تأكيـد مـي  نيز بر اين نكته  و) 1987 ،5اسلي(د نده جداسازي را نشان مي

شـود   مـي  يپايين تربيتي ايعموماً منجر به دستاورده، مجزا در مدارس آموزان استثنايي دانش
اسـتثنايي كـه در    آمـوزان  دهند سطح موفقيـت دانـش   نشان ميكه برخي تحقيقات هستند اما 

دارنــد از مرتــب حضــور  نظممــدقيــق و  آموزشــي ريــزي برنامــهداراي كلاســهاي تفكيكــي 
البتـه محققـان معتقدنـد    . ندكلاسهاي عـادي متفـاوت نيسـت   حاضر در  آموزان استثنايي دانش

هاي ميـان كلاسـهاي عـادي و تفكيكـي بـر اسـاس انتخـاب تصـادفي          از اين مقايسه بسياري
. انـد  هـاي تفكيكـي آنهـا از بـدترين نـوع بـوده       اند و نيـز برنامـه   آموزان صورت نگرفته دانش

بعـلاوه معيارهـاي   . انـد  هاي مدارس عادي نيز با هـم يكسـان نبـوده    همچنين بسياري از برنامه
  .آموزان در دو محيط عادي و تفكيكي، نادرست است نشمشترك براي ارزيابي رشد دا
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هـاي مجـزا كـه بـه      آموزان اسـتثنايي حاضـر در محـيط    دهد كه دانش تحقيقات نشان مي
اند عزت نفس و انگيزه خـود را بـراي    هاي سطح پايين در مدارس عادي منتقل شده موقعيت

شـوند   عـادي منتقـل مـي    آموزان استثنايي كه به سـطوح  اما دانش. دهند موفقيت از دست مي
اطلاعـاتي كـه از بعضـي از    ). 1992 ،1كارسـون (دهنـد   سطح بالايي از خودباوري نشان مـي 

آموزان براي سـازش بـا شـرايط     ها به ويژه در رابطه با ظرفيت دانش انواع استقرار در مؤسسه
  ).1986 ،3و هوداپ ،2زيگلر(ست نيكننده  گرمآيد دل عادي زندگي به دست مي

اند كـه انسـان    ي اخير اين نظريه را مطرح كردهها سالموزش و پرورش در متخصصان آ
رغم داشتن ويژگيهاي متفاوت از همسالان، داراي ويژگيهاي مشـترك انسـاني اسـت كـه      به

، نسـبت بـه   هـا  تفـاوت نظام آموزش و پرورش بايد با تمركز بر اين مشتركات و نه بر اساس 
ي فـردي  هـا  تفـاوت ). 1990، 5و پليسـر  4آندرسـون (ارائه خدمات و تربيت نسل اقدام نمايد 

هـاي آمـوزش و پـرورش را بـه چـالش       هايي است كـه همـواره نظـام    آموزان از پديده دانش
پـيش دو رويكـرد متعـارض     هـا  سـال از   براي پاسخگويي مناسب بـه ايـن چـالش   . كشاند مي

تــأمين يكــي از ايــن رويكردهــا بــر  ).1998، 8و وب 7، واكــر6تومــاس(مطــرح بــوده اســت 
يي چـون معلوليـت   هـا  تفـاوت ويـژه   بـه  هـا  تفاوتاي براي اين  تسهيلات يا نظامهاي جداگانه

ويژه براي  مدارس   آمدن  به وجود آموزشي   محصول چنين نگرشي در نظامهاي. تأكيد دارد
ايـن ديـدگاه در برخـورد بـا مخـاطبين      . گروههاي مختلف از جمله معلولان گرديـده اسـت  

اين نـوع  . توجه است توجه داشته و نسبت به ويژگيهاي مشترك انسانها بي اه تفاوتصرفاً به 
در چنـين ديـدگاهي   . نگاه هدفمدار بوده و نسبت به فراينـد و رونـد تربيـت حسـاس نيسـت     
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دهد به عنـوان محـور و معيـار     ي فردي چون حصول اهداف را تحت تأثير قرار ميها تفاوت
ابعاد از جمله كتاب، مدرسـه، نمـره و ارزشـيابي     ريزي نظام آموزشي در تمامي اصلي برنامه

هر چيزي كه رسيدن به اهداف را با خطر مواجه سازد از روند عـادي تربيـت   . گيرد قرار مي
 ،بطور مثـال . شود ريزي مي جدا و در مسيري متفاوت با اكثريت جامعه انساني براي او برنامه

مگام با ساير همسالان پيشرفت نمايـد  تواند همسو و ه كودكي كه به دليل ناتواني ذهني نمي
  .گيرد بايد از مدرسه عادي خارج شده و در مدرسه ويژه قرار 

در مـورد پيگيـري و   جمهوري اسلامي ايران با توجه به تعهدات نظام آموزش و پرورش 
، 1994، 1990يونسكو، ( آموزش و پرورش براي همههاي  اجراي اصول تبيين شده در بيانيه

المللـي و پيشـگيري از اقـدامات ناآگاهانـه در      هـاي بـين   سازي برنامـه  ر بوميبه منظو) 2000
تواند آثار مخّربي را به همراه داشته باشد تبيين مباني و اصول  هاي مزبور كه مي اجراي برنامه

منطقي و فلسفي رويكرد حاكم بر اين تحركات جهاني و رويكردهاي متعارض با آنها براي 
  .ركاران نظام آموزش و پرورش كشور ضروري استاند سياستگذاران و دست
گيري نظام آموزشي كشور مبتني بر جداسازي است و نمود چنين  جهت  در حال حاضر،

نمـاييم كـه نمونـه بـارز آن      سياستي را در تنوع مدارس در نظام آموزش فعلـي مشـاهده مـي   
ون يونسـكو و  تأكيد مؤسسـاتي چ ـ  از سوي ديگر. آموزان استثنايي است مدارس ويژه دانش

فراگيرسازي، تمـام  سوي بديهي است حركت از جداسازي ب. استيونيسف بر فراگيرسازي 
هـاي تحصـيلي و    عوامل مؤثر بر نظام آموزشي از جمله معلم، مدرسـه، متـون درسـي، دوره   

با عنايت بـه مـوارد فـوق انجـام پـژوهش درخصـوص       . دهد ارزشيابي را تحت تأثير قرار مي
توانـد سياسـتگذاران و    رويكرد جداسـازي و پاسـخ بـه سـئوالات مـي      مباني و اصول فلسفي

مسئولين نظام آموزش و پرورش كشور را در جهت مطلـوب و مناسـب بـا ويژگيهـاي نظـام      
همچنين فيلسوفان و نظريه پردازان تعليم و تربيت در مراكز . آموزشي كشور مساعدت نمايد

آموزان استثنايي از نتايج اين پـژوهش   دانشآموزشي و دانشگاهها و معلمان و به ويژه اولياء 
  :شود زير پاسخ داده ميسؤالهاي دراين تحقيق به  .مند خواهند شد بهره
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  ؟ رويكرد جداسازي كدامستفلسفي مباني . 1
چه الزاماتي را به نظام آموزش و پرورش اكم بر رويكرد جداسازي چيست و اصول ح. 2

  كند؟  تحميل مي
 شود؟ براي آموزش و پرورش ويژه در ايران توصيه ميآيا رويكرد جداسازي . 3

  روش تحقيق
آوري  روش جمـع . اين تحقيق از نـوع بنيـادي و روش انجـام آن توصـيفي و تحليلـي اسـت      

شناسايي منابع مكتوب در زمينـه مبـاني و اصـول فلسـفي     ) الف: اطلاعات در آن چنين است
استخراج ) المللي و ب طلاعاتي بينهاي كشور و پايگاههاي ا رويكرد جداسازي از كتابخانه

تجزيه و تحليل اطلاعات به كمك تحليل . مباني و اصول فلسفي رويكرد جداسازي از متون
كـه بـا بررسـي تحـولات      اسـت چنـين   هـدف اصـلي پـژوهش حاضـر     .شود محتوا انجام مي

در آموزش و پرورش كودكان استثنايي، تناسـب  رويكرد جداسازي تاريخي و مباني نظري 
  .الگو را براي آموزش و پرورش استثنايي بازكاوي كند اين

  تأملي بر ديدگاههاي نظري متقارن با آغاز رويكرد جداسازي
همانطوركه پيشتر ذكر شد آموزش و پرورش استثنايي با رويكرد جداسـازي از اوايـل قـرن    

مــيلادي مــورد توجــه قــرار گرفــت و نيمــه دوم قــرن معاصــر شــاهد توجــه و تأكيــد بــر   18
و پسـت   18در حوزه فلسفه نيـز مباحـث مربـوط بـه مدرنيسـم بـه قـرن        . گيرسازي هستيمفرا

از آنجا كه مباحث مطـرح  ). 1380نوذري، ( باشد مدرنيسم مقارن با نيمه دوم قرن معاصر مي
در حوزه فلسفه آثار تربيتي بر فرهنگ و جامعه دارد در اين بخش به طور اختصـار ديـدگاه   

رات تربيتـي آن بـر جامعـه، انسـان و آمـوزش و پـرورش مـورد        شود و تـأثي  مدرن مطرح مي
  .گيرد بررسي قرار مي
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  بيني مدرن  جهان: مدرنيسم
نظران با رنسانس  به دورة نسبتاً طولاني از تاريخ جهان كه به نظر برخي صاحبمدرنيسم 

هاي  آغاز و باعث تحولاتي گرديد كه زمينه) 18قرن (و برخي ديگر با روشنگري ) 15قرن (
آن را معادل  1ليودتار. گردد گوناگون زندگي انسانها را در برگرفته است اطلاق مي

اي ناتمام است كه قصد گسترش دانش و  پروژه 2به نظر هابرماسو  خواند مي  داري سرمايه
مدرنيته نيروي مقاومت ناپذير و خرد كننده است  3نظر گيدنزو در  عدالت اجتماعي را دارد

به طور اجمال ). 1380نوذري، (توانند بر آن سوار شده پيش روند  كه همه انسانها مي
اين ديدگاه . است »به تازگي خلق شدن«و  »واجد خاستگاه معاصر بودن« مدرنيته به معناي

هاي اصلي اين  پايه. ابتدا در عرصه هنر و ادبيات و سپس فلسفه و علوم تجربي ظاهر شد
  : ديدگاه بر سه اصل استوار است

  .از كهنه است »تر و زيباتر تر، مفيدتر، صحيح حقيقي« ها چيزهاي نو ه عرصهدر هم .1
  .عملكرد عقل از حيث توانمندي، استعداد و ظرفيت و ابتكار نامحدود است .2
  ).همان منبع(تاريخ بشر همواره گامهاي رو به جلو دارد  .3

و نو بودن زمان  بداعت  ، مدرنيته عبارتست از نوعي حالت يا كيفيت كه بيانگر تازگي
حال به عنوان گسست يا انقطاع از گذشته دور و رو به آينده و سريعاً در حال ظهور و 

ابتكار، خلاقيت، رشد و تكامل و نقطه مقابل   اين ايده شامل ابداع،. ناپايدار است
تجزيه و جدايي در   تفكيك،. بودن و سنت است قديمي  ركود،  كهنه پرستي،  گرايي، گذشته
و پول بطور همزمان ) عقل(قوه ناطقه . مضامين ثابت در گفتمان نظري مدرنيته است واقع

هاي همزمان اجتناب ناپذير و ضروري براي زندگي در شرايط  محصولات و يا فرآورده
تقسيم كار، تجزيه كاركردها و وظايف پيچيده به وظايف كوچكتر . گردند مدرن تلقي مي

                                                                                                                   
1. Lyotard 
2. Habermas 
3. Giddens 
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ترين عامل كارآيي و خلاقيت ديدگاه مدرنيسم محسوب  تهتر برجس تر و قابل كنترل و ساده
  .شود مي

  شناسي مدرن  معرف
مدرنيستها با محور قرار دادن عقل امكان شناسايي را براي انسان صرفاً در حوزه محسوسات 

بيني خود شناخت را در حوزه  با جهان) مدرنيستها(پوزيتويستهاي منطقي . دانند ميسر مي
اي را  دانند و هيچ حوزه كنند و فلسفه را نظريه و آموزه مي تفسير ميعلوم طبيعي تبيين و 

وظيفه فلسفه تهذيب روشهاي علوم است و ). 1380نقيب زاده، (براي آن متصور نيستند 
كنند كه  تأكيد مي. تفكيك روشهاي استدلالي درست و اصولي از نادرست و غيراصولي

كند و قلمرو ديگري  ان را توصيف ميحوزه معرفت يكسره در تصرف علم است و علم جه
ها و مفهومهاي  پس كار فلسفه تحليل و نقد نظريه. وجود ندارد كه فلسفه به آن بپردازد

رسد  كنند چون شناخت ما از حقايق علمي تنها از راه حواس به ما مي تأكيد مي. علمي است
توان به  ي منطق ميپس علم بايد در نهايت حسيات را وصف كند پس با علم و ابزار آن يعن

  ).163، ص1379شريعتمداري (شناخت جهان نائل شد 

  انسان در نگاه مدرن 
نگري بيشتري است كه مدرنيسم  وضع كنوني انسان مدرن از آن جهت قابل بررسي و ژرف

كار خود را بر محور انسان آغاز كرد، انسان را به مركز اين ميدان كشيد و با ترويج 
از . گرايي و اصالت هستي هم براهميت و هم مسئوليت او افزود هايي چون انسان انديشه

از انسان خواسته شد تا خود . شد سوي ديگر مدرنيسم مترادف با خودگرايي در نظر گرفته 
هاي متصل به قبيله و خاك و فرهنگ برهاند و  هاي جهل و خرافه و عصبيت را از قيد زنجير

هستي خويش بگسترد و دست به انتخاب بزند  اراده خود را بر  چون موجودي خود فرمان،
  .و مسئوليت زندگي خود را در دنيا به عهده بگيرد
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  جامعه در نگاه مدرن 
گـرا و   بـرد از ديـدگاه كلـي    طي دوراني كه غرب از تسلط جهـاني خـود بـر دنيـا لـذت مـي      

چون ابزاري فرهنگي بـراي توجيـه قـدرت سياسـي و اقتصـادي خـود        »روشنگري« سكولار
ماشـينها و    غرب در اين دوران از مفاهيم روشنگري عقل و دانش به انـدازه . كرد ه مياستفاد

گرفت، به همين دليل كوشيد تا  بمبهاي خود، براي تحميل اقتدار خود به ساير نقاط دنيا بهره
اش مفـاهيم روشـنگري دربـاره طبيعـت، آزادي و      در كنار گسترش چيرگـي فنـي و نظـامي   

گرايي و  و اينطور تبليغ شد كه تسلط فرهنگ و واژگان عقل. ندحقيقت را تكثير و پخش ك
گرايي مدرن از نوع غربـي خـود، شـرط لازم بـراي پيشـرفتهاي اقتصـادي و فنـي در         طبيعت

يعني فرهنگ تعيين كننده يك تمدن انسـاني پيشـرفته، فقـط    . سطوح گوناگون جامعه است
  .شود در لابلاي مفاهيم مدرنيته غربي يافت مي

  آموزش و پرورش نگرش به مدرنيسم برتأثير 
آموزش و پرورش مبتني بر مدرنيسم عادتها و رفتارهايي را در قالبهـاي مشـخص عقلانيـت،    

تـر باشـد    بيند به شكلي كه هرچه انسان تربيت شـده  ارزشها و ذهنيتها تدارك مي  احساسات،
دهـي ذهـن    كلآمـوزش و پـرورش نقـش كليـدي در ش ـ    . تر باشد منطقاً بايد عاقلتر و متمدن

). 1997، 1پارك(نهايي آموزش مدرن عقلانيت و پرورش عقلاني است  انسان دارد و هدف 
نتيجه آموزش و پرورش مدرن اجراي آموزش اجباري به منظـور تربيـت عقلانـي جامعـه و     

لذا تلاش آموزش و پرورش در جهـت ارتقـاء   . كشف كودك به عنوان محور تربيت است
سب، تمركز يادگيري بر معلم و معلم محوري، رسيدن به اهـداف  كيفيت، تهيه محتواي متنا

و  ها تفاوتاز پيش تعيين شده، سلسله مراتب كردن امور، تنظيم روابط و عواطف، تشخيص 
بـا عنايـت   ). 1995، 3و ترنر 2مارو(استعدادها و بكارگيري آن در جهت اهداف جامعه است 

                                                                                                                   
1. Park 
2. Maraow 
3. Turner 
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مدرنيسم بر مدار عقل تعريف شده لـذا   به اينكه هرگونه تعامل در فضاي آموزش و پرورش
اسـتفاده از  . شـود  روحـي و فقـدان عواطـف در ارتباطـات مشـاهده مـي       نوعي خشكي و بـي 
آمـوزان و ويژگيهـاي هوشـي، جنسـيتي، اقتصـادي و آنهـا،        بنـدي دانـش   آزمونها براي طبقه
 ،1نزوج ـ(دهـد   بندي كرده و مدرسه را الگويي غير طبيعي از جامعه نشان مي مدارس را طبقه

1984.(  
آموزان  كنند كه دانش در جنبه اجتماعي يادگيري بر اين نكته تأكيد مي) 1983( 2وهنك

ماشين نيستند كه مفاهيم را دريافت كنند و بكار برند بلكه آنان موجوداتي فعال و داراي 
ر دهند و لذا هميشه د عواطف هستند كه با ارتباط و مشاركت با ديگران به يادگيري معنا مي

  مفاهيمي چون ارتباطات،). 2001، 3مك كورميك(حال ساخت خود و دانش هستند 
همبستگي و مشاركت به تعاملات انساني و عاطفي جاي خود را به رقابت در رسيدن به 

  ).2001، 4گيلسپي(سودمندي هرچه بيشتر و تسلط بر طبيعت با محوريت عقل را داده است 

  نماي مدرسه مدرن 
درن تلاش زيادي كرد تا با ايجاد پويايي هر چه بيشتر در محتوا، معلم آموزش و پرورش م

هاي متكي بر حافظه  و پرورش ذهنياي از فعاليتهاي  آموز از اسير شدن در مجموعه و دانش
آموزش و . هرچند در بسياري از موارد كاميابي زيادي به دست نياورد  رهايي بخشد،

ام آموزشگاهي خود به مسئله نيروي انساني و هاي مادي نظ پرورش مدرن در كنار جنبه
تربيت مدير، آموزش   تربيت معلم،. هاي اصلي مدرسه توجه كرد بالندگي دارندگان نقش

ريزان،  نيروهايي چون مربيان ورزشي و هنري مشاوران، راهنمايان تعليماتي و حتي برنامه
اسي تربيتي، مديريت هايي چون روانشن رشته. كارشناسان مالي و اداري جدي گرفته شد

 -گيري تحصيلي، برنامه ريزي آموزشي آموزشي، تكنولوژي آموزشي، سنجش و اندازه
                                                                                                                   
1. Jones 
2. Cohon 
3. McCormik 
4. Gilspy 
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بين . درسي و مانند اينها، به اتكاي نياز هر روز از سوي مربيان و والدين توسعه فراينده يافت
شرايط وجود بهسازي نيروي انساني با اثربخشي و كارآيي سازمانهاي آموزشي ارتباطي 

كه  هايي نظريهتلاش براي وارد ساختن  گونه مه جانبه و ژرف كشف گرديد و همهه
آموزش مدرن بهترين . ان عمل صورت پذيرفتيدشد به م روز برتعدادشان افزوده مي روزبه

اند هرچند  را آموخته ها نظريهراه اين كار را استفاده از نيروهاي انساني دانست كه به خوبي 
شدند كه به وسيله هيچ يك از  رو مي روبهخاصي مشكلات اجرايي  بادر ميدان عمل آنان 
  .قابل حل نبود ها نظريه

  ) جداسازي(بررسي مباني تربيتي آموزش ويژه بحث و 
آموزان داراي مشكل به لحاظ شرايط  كند كه دانش آموزش ويژه بر اين نكته تأكيد مي
ه جدا شده و در مدارس آموزان سالم و عادي جامع خاص ذهني و جسمي بايد از دانش

ديدگاه . آموز است آموزش ويژه برخاسته از ديدگاه متمركز بر دانش. تحصيل كنند ويژه
كند و با  غالبي كه چگونگي پاسخگويي به كودكان استثنايي را در مدارس هدايت مي

  ). 1998، 1رمنف(را داد  »متمركز بر فرد« توان به آن عنوان هايي همراه است كه مي ويژگي
از فرضيات معيني در   پرورشي، -هاي آموزشي ديدگاه متمركز بر فرد در مورد دشواري

اين . و فرايند يادگيري نشأت گرفته است  ماهيت دانش  مورد مقاصد آموزش و پرورش،
  ، شوند كه آموزش و پرورش، فرايندي است كه در آن فرضيات به اين ديدگاه منجر مي

ن، براي انتقال دانش خود به كساني كه به دانستن نيازمندند دانند يعني معلما كساني كه مي
شوند كه  هايي سازماندهي مي پس مدارس به شيوه. شوند آموزان، استخدام مي يعني دانش

رود كه  ها انتظار مي از آن  كنند و بنابر اين اين فرآيند انتقال را به نحوي اثربخش تسهيل مي
رويكرد متمركز بر فرد بر چهار اصل ). 1991، 2تيكسكرا(اي عقلاني عمل كنند  ه به شيو

  : استوار است

                                                                                                                   
1. Fairman 
2. Skertic 
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  .توان استثنايي دانست گروهي از كودكان را مي: اصل اول
شوند توضيح  شان مي مشكلات برخي از شاگردان بر حسب ويژگيهاي آنها كه مانع پيشرفت

ه استثنايي شوند كه يكي، گرو بدين ترتيب شاگردان به دو گروه تقسيم مي. شود داده مي
در بسياري از كشورها به لحاظ قانوني و اجرايي از اين روش براي مشخص كردن . است

با پيشرفت آموزشهاي جبراني در . شود كودكان نيازمند به آموزشهاي ويژه استفاده مي
شاگرداني كه به آموزشهاي جبراني نيازمند : برخي از كشورها، گروه ديگر تشكيل شد

آورند و يا در  را براي دريافت آموزشهاي اضافي از مدرسه بيرون مي اين شاگردان. بودند
  .دهند كلاسهاي جبراني مجزا جاي مي

  .، نيازمند آموزشهاي ويژه است حل مشكلات اين كودكان: اصل دوم
يعني كودك يا استثنايي تلقي شده و در . گرايش دارد» همه يا هيچ«آموزش ويژه به اصل 
و يا در كلاسهاي معمولي و بدون هيچگونه ملاحظات ويژه باقي  گيرد گروه ويژه قرار مي

براي تسهيل اين فرآيند، فنون . كند پس فرآيند تشخيص، اهميتي حياتي پيدا مي. ماند مي
  .كاملي شكل گرفته كه چه بسا آموزگاران مدارس از آنها با خبر هم نباشند

  .كنار هم آموزش ببينند در  بهتر است كودكاني كه مشكلات مشابه دارند: اصل سوم
برخي   اند شده  در تلاش براي ارائه كمكهاي مطلوب به كودكاني كه استثنايي شناخته

دهند و اين تصميم بر  هاي ويژه جاي مي واحد، كلاس يا گروه  اوقات آنها را در مدرسه،
همه كودكاني كه از نظر آموزشي . گردد اساس عامل و مشكل مشترك آنان اتخاذ مي

  در كنار هم جاي  شوند يا همه معلولين جسمي و مانند آنها افتاده محسوب ميعقب 
هايي از كودكان كه مشكلات آموزشي  براي كلاسهاي آموزش جبراني يا گروه. گيرند مي

هدف از كنار هم گذاردن آنان اين است كه آموزگاران . مشابه دارند نيز وضع چنين است
در برخورد با مشكلات آنان، بهترين عملكرد را ارائه  متخصص و با علاقه و توانايي ويژه

  . دهند
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عـادي موجـود اسـتفاده      بـوده و از مـدارس  » عـادي «ساير كودكان : اصل چهارم
  .كنند مي

پس از تخصيص منابع ويژه به كودكان استثنايي، نظام آموزشي ممكن است بديهي بداند 
آموزشي فراهم شده با موفقيت در هاي  كه ساير شاگردان به دليل برخورداري از برنامه

شوند كه به  بنابر اين، آموزگاران كلاسهاي معمولي تشويق نمي. بينند مدارس آموزش مي
در واقع ممكن است كه آموزگاران را از اين كار باز دارند . شاگردان دچار مشكل بپردازند

حدها يا زيرا تدريس به كودكاني داراي نيازهاي ويژه را كار متخصصان مدارس، وا
آموزگاران كلاسهاي معمولي اگر بكوشند امكاناتي براي . دانند كلاسهاي ويژه مي

شاگردان استثنايي فراهم كنند ممكن است متهم شوند كه آنان را از دسترسي به متخصصان 
  .اند و منابع اضافي محروم كرده

ي، بر اساس اين چهار فرض در مدارس بسياري از نقاط جهان تأكيد بر گروهبند
اين بدان معناست كه در بسياري از كشورها بايد كودكان را به . مراقبت و جداسازي است

ذهني يا ناتواني يادگيري تا بتوانند از  تواني هاي استثنايي منتسب كرد مانند كم يكي از گروه
از پيامدهاي چنين نگرش و روشي، گروهبندي و . آموزشهاي ويژه برخوردار شوند

زدنها در توصيف آنها   بندي كودكان و برچسب أثيرات منفي گروهت. برچسب زدن است
تواند در ايجاد مشكلات  مي  زني به كودكان فرآيند برچسب. شود تر مي روز روشن روزبه

  ).1999 پرسون،(آموزشي از هر فعاليت ديگر آموزگاران مؤثرتر باشد 

  نقد ديدگاه جداسازي
  :بر اين ديدگاه چهار انتقاد وارد شده است

  برچسب زدن . 1
آموز و خلاصه  ها براي توصيف وضعيت دانش ي اخير به استفاده از برچسبها سالدر 

انتقاد شده است   به طور گسترده  پرورشي وي، -هاي آموزشي كردن ماهيت دشواري
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بسياري از معلمان   اين انتقادات، در نتيجه .)1982، 3، تاملينسون1988، 2و تويدل 1آينسكو(
در . اند شده  آموزان بر اثر برچسب زدن آگاه انتظاراتشان از دانشرفتار و  تغيير از چگونگي

بنديهاي  گيري از گروه ذاري و با منسوخ كردن بهرهگبعضي از كشورها از طريق قانون
اما شواهد نشان . اند در جهت كاهش خطرات ناشي از برچسب زدن كوشيده  مرسوم

اولياي خانه و گذاري شديد خود بر انديشه و عمل دهند كه پديدة برچسب زدن به اثر مي
  ). 1989، فرمن(دهد  همچنان ادامه ميمدرسه 

  ايجاد چارچوب خاص در پاسخدهي و روش تدريس معلم .2
دومين انتقاد، مربوط است به تـأثير ديـدگاه جداسـازي بـر پاسـخگويي معلـم بـه نيازهـاي         

ر فرد، توجه بيش از حد بـه كودكـان   در ديدگاه متمركز ب. آموزان و سبك تدريس وي دانش
كند كه بايد هر كـدام بـه شـيوة     استثنايي، جمعيت مدرسه را به دو گروه از كودكان تقسيم مي

رسـد   يعنـي بـه نظـر معقـول مـي     . متفاوت و حتي بـه كمـك معلمـان متفـاوت آمـوزش ببيننـد      
لبتـه فنـون معينـي    ا. اي از آموزش را دريافـت كننـد   هاي ويژه آموزان استثنايي بايد شكل دانش
توانند ايـن   ها به تنهايي نمي توانند به اين كودكان كمك كنند اما بايد دانست كه اين روش مي

بعلاوه، ايجاد چارچوب خاص در آمـوزش بـه كودكـان،    . كودكان را در آموختن موفق كنند
تري در مورد چگونگي بهبود آموزش و پرورش براي كمـك   هاي مهم توجهات را از پرسش

  .)1994، 4دالهيم( كند آميز تمامي كودكان منحرف مي يادگيري موفقيتبه 

  ها محدوديت فرصت .3
سومين اثر منفي ديدگاه متمركز بر فرد ايجاد محدوديت در فرصتهاي يادگيري و تعامل 

هاي مداخله فردي شده  در نتيجه اين ديدگاه، برخي از شكل. آموزان است براي دانش

                                                                                                                   
1. Ainscow 
2. Tweddle 
3. Tomlinson 
4. Dalehim 
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مداخلات عبارتند از تكاليفي طراحي شده، بر اساس توانايي كنوني اين نوع . شود فراهم مي
. كودك، با همراهي و كمك اضافي بزرگسالان و به منظور تسهيل پيشرفت كودك

توانند به تنهايي و انزواي كاري و  رغم ارزش اين تلاشها، بايد آگاه بود كه گاهي مي علي
. نيست كه اين به ضرر آنهاست ترديدي. آموزان در مدرسه منجر شوند آموزشي دانش

  آيند كه در فعاليتها با ساير افراد همراه آميزترين يادگيريها آن زمان بوجود مي موفقيت
، حمايت و كمك ساير افراد، اطمينان و آرامش رواني و  جدا از تحريك عقلاني. شويم

  .)1994دالهيم، ( عاطفي در پي دارد

  درخواست منابع اضافي  .4
بع اضافي، چهارمين حيطة نگران كننده در آموزش و پرورش مبتني بر درخواست منا

هاي هر  نيازهاي ويژه بر حسب ويژگي  پاسخگويي به. ديدگاه متمركز بر فرد است
بدون ترديد منابع از اهميت بسياري . آموز بر تمهيد منابع اضافي متكي است دانش

  هاي بيشتر، بهتر، تجهيزات و كتابهاي  برخوردارند و مدارس در اكثر كشورها از ساختمان
  .بيشتري ببرندتوانند بهرة  آموزان كمتر و معلمان متبحرتر و با روحية بالاتر مي تعداد دانش

نخسـت  . شـود  اما اختصاص منابع اضافي به كودكان استثنايي ضـررهايي را موجـب مـي   
فـرض وجـود دارد    چون اين پيش  سازد آنكه معلمان را از تلاش و اعتماد به نفس دلسرد مي

دوم آنكه صرف وقـت و  . آموزان استثنايي را آموزش داد توان دانش كه با منابع موجود نمي
شود و نياز به تعداد مديران بيشتر براي  توان و نزاع بر سر دريافت چنين منابعي را موجب مي

كـان  سوم آنكه شواهد، نشانگر افزايش كود. دهد ها را افزايش مي مديريت بر توزيع كمك
هاي جداسازي شده است چون نگهداري آنان در مدارس ويـژه بـراي پيـروزي در     در گروه

و سرانجام اينكـه  . آموزان ضروري است مبارزه كسب منافع و منابع اضافي بيشتر براي دانش
در اغلب مـوارد بـراي تـأمين ايـن     . يز توجه شودخوب است به منبع تأمين امكانات اضافي ن

  .)1994دالهيم، ( شود ت مدارس عمومي استفاده ميامكانات از اعتبارا
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  گيري  نتيجه
  رويكرد جداسازي بر مبناي كداميك از مكاتب فلسفي پايه گذاري شده است؟  .1

آمـوزان بـر اسـاس     بنـدي دانـش   با توجه به ويژگيهاي مكتب مدرنيسم و تأكيد آن بـر طبقـه  
بنـدي كـردن مـدارس بـر      و طبقـه ي فـردي  ها تفاوتاستعدادها از طريق آزمونها و تأكيد بر 

ــيتي و اقتصــادي    ــي، جنس ــاي هوش ــ(اســاس ويژگيه ــودن  ) 1994نز، وج ــدا نم رويكــرد ج
مدرنيته به وقوع پيوست و بـا الگـوي     آموزان عادي در دورة آموزان استثنايي از دانش دانش

 گاه رويكرد جداسـازي  توان گفت تكيه بنابر اين مي. پزشكي به مسئله معلوليت نگريسته شد
  .در آموزش و پرورش استثنايي مكتب مدرنيسم است

مباني فلسفه و اصول حاكم بر رويكرد جداسازي چيست در عمل چه الزاماتي را  .2
  كند؟  به نظام آموزش و پرورش تحميل مي

ي فردي از واقعيات ها تفاوتمباني فلسفي اين رويكرد بر اين اصل استوار است كه وجود 
ها و فعاليتهاي جامعه بايد بر اساس استعدادهاي متفاوت  ي برنامهجامعه انساني است و تمام

نژاد،   بندي افراد انساني از جهت جنسيت، هوش، رنگ، افراد طراحي گرديده و طبقه
ريزي است و تمامي فعاليتها متكي به  وضعيت اقتصادي و اجتماعي مبناي هر گونه برنامه 

اصول حاكم بر . در ويژگيهاي فردي استفرآيند تشخيص و ارزيابي مبتني بر موشكافي 
ي فردي، گروهي از كودكان را ها تفاوتبه لحاظ وجود ) 1: ديدگاه جداسازي عبارتند از

. هاي ويژه است حل مشكلات اين كودكان نيازمند آموزشگاه) 2. توان استثنايي دانست مي
ساير ) 4. دبهتر است كودكاني كه مشكلات مشابه دارند در كنار هم آموزش ببينن) 3

 .كنند كودكان عادي بوده و از مدارس به شكل موجود استفاده مي
آن دسته از افرادي كه به لحـاظ  . ي فردي قابل شناسايي استها تفاوتاز طريق آزمونها 

داري با ساير كودكان دارند استثنايي تلقي شده و به دليل  شرايط جسمي و ذهني تفاوت معنا
هـاي   اكثريت جامعه بايد از ديگران جدا شده و تحـت آمـوزش  دارا بودن شرايط متفاوت با 

پس تمامي افراد جامعه بر اساس اصل همه يا هيچ، يا در مـدارس عـادي و   . قرار گيرند ويژه
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به منظور ارائه خدمات بهتر بايـد از تـداخل ايشـان    . شوند  يا در مدارس استثنايي ثبت نام مي
هي مـدارس مجـزا، كودكـاني كـه شـرايط      در مدارس يكـديگر پرهيـز كـرد و بـا سـازماند     

مشترك و مشابهي دارند را در كنار هـم قـرار داد تـا آموزگـاران متخصـص بـا بكـارگيري        
  .امكانات محيطي مناسب بهترين كارآيي را داشته باشند

سـاير  شـوند   با توجه به اينكـه كودكـان اسـتثنايي در مـدارس اسـتثنايي سـازماندهي مـي       
وند و معلمان مدارس عادي بـراي كودكـاني كـه در مـدارس     ش نيز عادي تلقي ميكودكان 

كنند زيرا مبنا اين است كـه همـه كودكـان     نمي مضاعفعادي با مشكل روبرو شوند تلاش 
شاغل به تحصيل در مدارس عادي بدون مشكل هستند و نياز به تلاش ويژه از سوي معلمان 

جـدا كـردن   ) 1: كند تحميل ميرويكرد جداسازي الزامات ذيل را بر نظام آموزشي . ندارند
 تحميـل هزينـة  ) 2 ويـژه آموزان اسـتثنايي از عـادي و سـازماندهي ايشـان در مـدارس       دانش

تحميـل هزينـه گـزاف    ) 3گزاف براي ساخت فضاي آموزشي ويژه با تجهيـزات تخصصـي   
) 5اجبار در تعيين محل تحصيل فرزند استثنايي براي والـدين  ) 4اياب و ذهاب براي والدين 

) 6روزي و بروز مشـكلات رفتـاري و عـاطفي بـراي كودكـان اسـتثنايي        عه مراكز شبانهتوس
كـاهش پوشـش تحصـيلي بـه علـت عـدم       ) 7 1آمـوزان اسـتثنايي    افزايش هزينه سرانه دانش

 .استقبال از تحصيل در مدارس استثنايي به دليل نگرش منفي جامعه

  گردد؟ يران توصيه ميآيا رويكرد جداسازي براي آموزش و پرورش ويژه در ا .3
شمسي با  1330و اوايل دهة  1320آموزش و پرورش كودكان استثنايي از اواخر دهة 

از سال ). 1379اميدوار، (اي براي آموزش كودكان نابينا و ناشنوا آغاز شد  اقدامات پراكنده
آموزان استثنايي ذيل  با تأسيس اداره كل آموزش و پرورش كودكان و دانش 1347

تر و  معاونت آموزشي وزارت آموزش و پرورش اين اقدامات شتاب جدي تشكيلات
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و اقدامات گسترده و مؤثر . تر به خود گرفت رسمي

                                                                                                                   
 5تا  4آموزان استثنايي  اي وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر هزينه سرانه يك دانش براساس اطلاعات بودجه. 1

 ).1384سالنامه آماري وزارت آموزش و پرورش، ( آموز عادي است برابر يك دانش
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هاي مردمي، آموزش و پرورش اين گروه از كودكان از نظر كمي گسترش  دولت
تثنايي از اداره كل به تشكيلات آموزش و پرورش اس 1369در سال . چشمگيري يافت

تري از  سازمان ارتقا يافت و اقدامات لازم جهت تحت پوشش قرار دادن گروههاي وسيع
آموزان استثنايي تحت پوشش  تعداد نسبت جمعيت دانش. كودكان استثنايي گسترش يافت

در تحليل وضعيت . آموزان عادي به چند برابر افزايش يافته است نسبت به جمعيت دانش
تر  نارسايي جسمي يا ذهني در كشور ما پايين فراواني) 1: گردد دلايل ذيل ارائه ميمذكور 

ها حتي در مناطق شهري از مراجعه به آموزشگاه  برخي از خانواده) 2. جهاني است ميزاناز 
كنند و داشتن فرزند استثنايي را كسر شأن  استثنايي براي ثبت نام فرزندشان خودداري مي

به علت نبود مدرسه استثنايي در روستاها به دليل كمي ) 3. كنند پنهان مي دانسته و آنها را
روزي تعداد  آموز استثنايي و عدم رضايت والدين به اعزام فرزندشان به مراكز شبانه دانش

سالنامه ( آموزش و پرورش محرومند  زيادي از كودكان استثنايي در روستاها از نعمت
  ).1384، آماري وزارت آموزش و پرورش

لازم به ذكر است در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان كه سوابق طولاني در امر آموزش و 
آموزان استثنايي دارند امكان تحصيل به هر دو شكل آموزش فراگير و  پرورش دانش

آموزش ويژه براي كودكان استثنايي فراهم است و اين والدين هستند كه با آزادي نسبت به 
  .نمايند رد اقدام ميانتخاب يكي از دو رويك

توان محدوديتهاي زير را در مطالعات بعدي مورد توجه قرار داده و تا حدي از آنها  مي
. تعداد هستندمنابع در حوزه مباني نظري آموزش و پرورش استثنايي بسيار كم : پرهيز كرد

امع تهيه بوده و منابع به زبان فارسي متأسفانه محدود و ناج فارسي غيرة منابع به زبان عمد
مباني نظري رويكرد تبيين تاكنون هيچ پژوهشي مشابه پژوهش حاضر در جهت . اند شده

  .صورت نگرفته است در ايران جداسازي
نخست، بررسي . تواند موضوع مطالعات بعدي باشد دو پيشنهاد مرتبط با اين پژوهش مي

و رويكرد جداسازي اي د مباني فلسفي رويكرد تلفيق و فراگيرسازي و دوم، بررسي مقايسه
 .و فراگيرسازي از نظر مباني و كاربرد و پيامدهاي آنها
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